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‌بومی‌‌شناسی‌زیست‌تحلیلی‌در‌چارچوب‌انگارۀ‌زبان
 

 *مريم السادات غياثيان

‌**اکبر شيرينی

‌
‌چکیده

زبانی بر های زبانی است که به تبيين چرايی و چگونگی تأثيرگذاری کردارهای بومی رويکردی نوين در پژوهششناسی زيستزبان

بررسی جايگاه انسان و شيوهّ بازنمايی . پردازدهای زيستی میزيست و گونهوران زبانی و پيامدهای آن بر محيطرفتار اجتماعی سخن

اين مقاله بر آن است تا به . بومی هدف اين پژوهش استشناسی زيستحيوانات در فرهنگ فارسی معين بر اساس دستاوردهای زبان

فارسی معين را درقالب يک انگارۀ پوياای زباانی توصاي      مداری حاکم در فرهنگتوان انسانچگونه می: سخ دهدها پااين پرسش

ها با پديداری و پايداری مشکلات کار گرفته شده در تعري  حيوانات در اين فرهنگ چيست؟ رابطۀ اين ملاکهای بهکرد؟ ملاک

سی تقابل انسان و محيط زيست و چگاونگی باازنمود آن در فرهناگ فارسای     زيستی در کشورمان چگونه است؟ بدين منظور به برر

معرفای   "فرهنگ فارسای معاين  "مداری، تمامی اسامی حيواناتی که در مجموعۀ چهار جلدی برای واکاوی انسان.  پردازيممعين می

هاا، کارکردهاای   براسااس يافتاه  . استهاند، مورد بررسی قرار گرفته و نتايج در چهارچوب انگارۀ پيشنهادی تجزيه و تحليل شدشده

. باشاد هاای بازنماايی حيواناات در ايان فرهناگ مای      تارين شاخصاه  های فيزيکای حيواناات مهام   اقتصادی، آرامش خاطر و ويژگی

های زيستی و ضرورت باروز  ها، آگاهی بخشی در مورد اهميت گونهزبانمداری نهادينه شده در فرهنگ فارسیرمزگشايی از انسان

 . باشدرو میترين دستاوردهای پژوهش پيشهای زيستی مهمنی تعاري  حيوانات به منظور بازتاب دغدغهرسا

 

‌مداری، فرهنگ واژگان زبان فارسیبومی، تکامل فرهنگی، انسانشناسی زيستگفتمان، زبان:‌ها‌کلید‌واژه
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‌مقدمه‌.‌1

ت کاه باا تمرکاز بار مشاکلات فرهنگای، اجتمااعی و        های زباانی اسا  رويکردی نوين در پژوهش 4بومیزيستشناسیزبان

، 8کوتاو )پاردازد  گرا در سادۀ بيساتم مای   شناسی صورتروی انسان، به انتقاد از موضوع و اهداف زبانمحيطی پيشزيست

ه تر تباديل با  اندازهای گستردهتر و چشمهای بهتر، بينش عميقتر، روشهای جامعيابی به نظريهدر اين دوره، دست(. 8141

های يک نظاام زباانی و   دهی سازههای پژوهشی محققان شد؛ و افرادی چون سوسور، يلمزل  و چامسکی در سامانآرمان

شناسی را به دستاوردهای پژوهشی اين دانشمندان، زبان. يابی به نظريۀ زبانی از کارکردهای واقعی زبان غفلت کردنددست

رفات از ايان   تنهاا راه بارون  رساد  نظار مای  باه . «نقشۀ راه»شناسی بدون نشاند؛ به سوی زبان 9زدوده-های حسسوی آزمون

ای پوياا زباان را باه    بخش طبيعت اسات؛ کاه باه صاورت انديشاه     های حياتهای زبانی، توجه به نشانهبرهوت بيکران نظريه

باومی بخشای از   اسی زيستشندر چند دهۀ اخير، زبان(. 8149، 1استفِِنسن و فيل)دهد می يوندپزندگی و زندگی را به زبان 

اند تا ضارورت توجاه باه    بومی تلاش داشتهشناسان زيستها، زباندر همۀ اين سال. اين وظيفۀ خطير را برعهده گرفته است

 .شناختی خاطر نشان کننددر مطالعات زبان« نقشۀ راه»بوم را به عنوان زيست

شناساان  آنها به حدی بوده است که گروهی از زباان محيطی و گستردگی های زيستهای اخير شدت بحراندر سال   

ناوع ارتبااو و   : اند تا با بازانديشی ماهيت و ساختار اين مشکلات، از منظری تازه به واکاوی مشاکلات برردازناد  برآن شده

سبک های فکری با های انديشگانی شده است؟ بازتاب اين نظامگيری چه نظامتعامل انسان با محيط پيرامونش سبب شکل

گياری  تارين دساتاورد فرهنگای بشار چاه نقشای در شاکل       زندگی آدمی يا فرهنگ چگونه بوده است؟ زبان به عنوان مهام 

تاوان باا اساتفادۀ آگاهاناه از زباان، وضاعيت       های زيساتی داشاته اسات؟ آياا مای     محيطی و انقراض گونههای زيستبحران

-ديشمندان، مانناد ديگار رويکردهاای انتقاادی، هادف زباان      به اعتقاد اين ان محيطی را بهبود بخشيد؟های زيستشاخص

های مختل ِ کاربردِ زبان در متن قدرت اجتماعی، آنهاا  بنابراين با گنجاندن گونه. بومی آگاهی بخشی استشناسی زيست

؛ 8114هليادی،  )کوشند تا همگان را آگاه سازند که زبان چه نقشی در تسلط گروهی از افراد جامعاه بار ديگاران دارد     می

 (. 4922زاده، ، حسين1،8149؛ بانگ و ترامره4334چاولا، 

هاا،  زباان باری انديشاه و کانش فارسای    های فارسی و آگاهی از چگونگی راهساز فرهنگبرای واکاوی گفتمان غيريت

 6ماداری چگونه با گنجاندن مفهاوم انساان  : رسدنظر میبومی ضروری بهشناسی زيستهای بنيادين زبانگويی پرسشپاسخ

تقليال    2شاده هاايی انساانی  هاای زيساتی باه ساوژه    های آگاهانۀ گوناه 0گریهايش، همۀ کنشبومدر تعامل انسان با زيست

يابد؟ چگونه با تقسيم طبيعت به دوگانۀ ما و آنهاا، ديگاری    ها به شدت کاهش میيابد و فضا و آزادی عمل ديگر گونه می

کشای؟ درايان   ابزاری خواهد بود در اختيار انسان برای اساتممار و بهاره  ( 46: 4921، 3ژيژ ک)اش شده از ديگر بودگیتهی

                                                 
1
  ecolinguistics 

2   H. H. Couto 
3
  sensory deprived 

4  S.V. Steffensen & A. Fill 
5
  J.C. Bang & W. Trampe 

6
 anthropocentrism 

7
 agency 

8
 humanized subjects 

9
 �i�ek 
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ماداری در  ی بعد معرفای مای شاود، چگاونگی بازتااب انساان      ای که در مرحلهپژوهش تلاش داريم تا با استفاده از انگاره

 . ن کنيمروشنی توصي  و تبييهای فارسی را بهتعيين محتوا و ساختار تعاري  حيوانات در فرهنگ

باومی و برخای   شناسای زيسات  گياری زباان  ها و چگونگی شکلای، ابتدا به معرفی زمينهيابی به چنين انگارهبرای دست

بوم تکاملی و فرهنگای انساان پرداختاه شاده و     سرس به بررسی مفاهيم زيست. پردازيمهای شاخص در اين حوزه میچهره

ای شاده و پيامادهای   گيری چه الگوهاای رفتااری  ی اقتصادی انسان سبب شکلهامدار، فعاليتفرهنگاينکه با ظهور انسان

شود و نتاايج واکااوی   کار گرفته شده معرفی میدر مرحلۀ بعد، انگارۀ تحليلی به. آن برای محيط زيست چگونه بوده است

 . شودتعاري  حيوانات بر اساس اين انگاره ارائه می

 یشگامان‌آنپیشینه‌و‌پ:‌بومیشناسی‌زیستزبان. 8

نخسات  : بومی قابال شناساايی اسات   گيری و بالندگی رويکردهای زيستبه اعتقاد ترامره دو مرحلۀ اساسی در فرايند شکل

ترامراه،  ) 4301در ساال   8بوم زباانی توساط هااگن   و ديگری، معرفی مفهوم زيست 43در قرن  4وارهتلقی زبان به ممابۀ اندام

بارای اولاين باار در اوو دورۀ رمانتسايم ادبای و ادبياات کلاسايک آلماان در نيماۀ          « وارهمزبان به ممابۀ اندا»مفهوم (. 4336

کارد، و  يافت، رشد مای ی ديگری بود؛ زايش میوارهدر اين دوره زبان مانند هر اندام. نخست قرن نوزدهم بکار گرفته شد

هاای سااختاری آن   رد و تأکيد زيادی بر ويژگای های مهم خود به کار بچنين مفهومی را در نوشته 9هومبولت. مردنهايتا می

وارۀ کامال اسات و   مناد در مفهاوم سوساوری آن اسات؛ زباان ياک انادام       به نظر هومبولت زباان ياک ساازۀ نظاام    . داشت

، تأثيرگاذاری و  1هاا ساازی ياباد کاه دوساويگی شارطی    های نحوی، واژگانی و واجای تجلای مای   کارکردهای آن با سازه

(. 8149باناگ و ترامراه،   )های آنهاست های پيرامونی کاربرد زبان، يکی از ويژگیز محيط و ويژگیزمان اتأثيرپذيری هم

دهاد؛ بادين   هاا را توضايم مای   ارسطو پويايی زبان  1وارهبا به کارگيری مفهوم کمال اوليه اندام( 91-91: 4281)هومبولت 

 .خواهند کرد ها در گذر زمان، تعالی فزاينده يا بلوغ را تجربهمعنا که زبان

با تلقای زباان باه عناوان     ( 4209) 0، اگوست شلايخر4213، در سال 6هاساز داروين، منشاء گونهبا انتشار کتاب تاريخ   

وارۀ پوياا و  در اين دوره، زبان همچون ياک انادام  . شناسی کردای را وارد علم زبانواره، مفاهيم و الگوهای تازهيک اندام

شناسای جزيای از   اش، زباان دورهرست به همين خاطر بود که به نظر شالايخر و انديشامندان هام   شد و دمستقل شناخته می

ست که تا حد زياادی  هايیماحصل زمينه و زمانۀ زندگی انسان وارهبه نظر شلايخر زبان به ممابۀ يک اندام. علوم طبيعی بود

تواند مستقل باشد؛ وابستگی شاخصۀ هماۀ فراينادهای   میای نوارهدر چارچوب طبيعت، هيچ اندام. وابسته به طبيعت هستند

 (.8149بانگ و ترامره، )حيات است 

 مفهاوم . شناساان قارار داد  روی زبانهای جديدی پيش، گرايش به مطالعات کاربردشناختی زبان افق4301های در سال

باه اعتقااد    .نظريه مورد استفاده قرار گرفات های انتقادی و بحث در مورد نظريه و فراهابرماس در نظريه  2بنيان-منافع دانش

                                                 
1
 organism 

2
 E. Haugen  

3
 W. von Humboldt 

4
 reciprocal conditioning 

5
 organic entelechy 

6
 the origin of species 

7 A. Schleicher  
8
 knowledge-constituent interests 
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گيرد و منحصار باه انساان اسات و     همگانی صورت می  4افزايی براساس منافع شناختی، دانش(811-816؛ 4321)هابرماس 

هماين خااطر   به. های دانشگاهی بر مشکلات جامعه بودشناختی فعاليتتوجه هابرماس به تأثيرات جامعه. بودگیلازمۀ انسان

های سرکوب شده و استممار شاده  ها، گروهگرايی، کودکان، اقليتی اجتماعی، قوملی چون نژاد، جنسيت، سن، طبقهمساي

در عين حال جوامع غربای بارای   . شناسی مورد بررسی قرار گرفتندهای مختل  و از جمله زبانمند در رشتهای نظامبه گونه

در واکنش به ايان مساايل، چناد    . های آب، هوا و خاک مواجه شدنددگیهايی چون کمبود نفت، و آلواولين بار با بحران

هاای  محيطای را در پاژوهش  ضرورت گنجاندن مسايل زيست  9و نسَ 8های افرادی چون باتِسونشناس متأثر از انديشهزبان

اطالا  بحاران   محيطای و  های بعدی با تغييرات محسوس آب و هوا و بروز مسايل جديد زيستدر دهه. خود يادآور شدند

محيطی به مشکلات بوجود آمده، اکمر دانشمندان در سرتاسار جهاان باه بررسای نقاش و مساآوليت آدمای در قباال         زيست

 . طبيعت و محيط زيست پرداختند

باوم زباانی را   او زيسات . توساط هااگن برداشاته شاد     4301بومی در ساال  دهی به رويکرد زيستنخستين گام در شکل

او در پی تبيين اين مساله باود کاه چگوناه عوامال     (. 10: 8114هاگن، )دانست می "اشر زبان و محيطمطالعۀ رابطۀ بين ه"

شناختی زبان چگوناه  گذارند و در مقابل بازخورد اين تأثيرگذاری در بافت اجتماعی و روانپيرامونی زبان بر زبان تأثير می

، «تناوع زباانی  »مفااهيمی چاون   ايان دوره پارداختن باه    باومی در  شناسای زيسات  يکی از دستاوردهای چشمگير زبان .است

وجه مشاترک تماامی   « تنوع زبانی»است؛ که در همۀ آنها مفهوم « احياء زبان»و « مرگ زبانی»، «های در حال انقراض زبان»

؛ العااده مهام اسات   چون برای تداوم زندگی، انسان نيازمند تنوع است، حفظ تنوع زباانی هام فاو    "ها بوده است؛ پژوهش

هاگن اولين کسی بود که اين مفااهيم  (. 99: 8111، 1کريستال)"بودگی استترين سنجه در تعري  انسانچون زبان بنيادی

توجاه باه   . کار برده اسات بوم شناس نروژی، بههای ارنهِ نسَ، فيلسوف و زيسترا با الهام از مفاهيم زيستی خصوصاً انديشه

ها هام  انقراض زبان"رود؛ چرا که شمار می های زيستی هم بهها و دغدغهبايستهچندگونگی زبانی در جوامع بشری يکی از 

 .(4338، 1هيل)"شودهای جانوری باعث تحليل رفتن جهان میمانند انقراض گونه

، باارزترين نموناه  . هاای سياسای هساتيم   باومی بار انديشاه   شناسی زيستبه بعد شاهد تأثيرگذاری زبان 4331های از سال

براين اساس، همۀ . است« هاحقو  فرهنگی اقليت»و « هاحقو  زبان»، «هاحقو  زبانی انسان»موضوعاتی چون  مطرح شدن

ها هام  از سوی ديگر، زبان. های اجتماعی حق دارند زبان مادری خود را فراگيرند و با آن آموزش ببينندشهروندان و گروه

هاای  حقاو  فرهنگای اقليات   . برخاوردار از حقاو  خااو خاود    هستند و « شخصيت حقوقی»مانند همۀ شهروندان، دارای 

گاذاری  ها بايد بتوانند قدرت اقتصادی خاود را حفاظ کنناد و ارزش   دينی، قومی و بوميان هم بدين معناست که اين گروه

هاای محيطای و نيااز کااربران آن     های هر فرهنگی بايد با توجه به بساتری کاه فرهناگ در آن زاياش يافتاه، ويژگای      سازه

 (9: 4331، 6گريوز)ورت گيرد ص

در . بومی را رقم زدشناسی زيستترين دستاوردهای زبانزمانی چند تحول در نيمۀ دوم قرن بيستم يکی از بزرگاما هم

                                                 
1
 cognitive interests 

2
  G. Bateson 

3
 A. Næss 

4
  D. Crystal 

5
  K. Hale 

6
 T. C. Greaves 
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و ( 4368) 8نوشااتۀ کارس اان 4بهااار خاااموشزيساات، انتشااار کتاااب دار محاايطهااای دوسااتگسااترش جناابشاياان دوره، بااا 

هاای انساان در طبيعات آگااه     محيطی  کشاورها، همگاان از ويرانگاری   مت وضعيت زيستدهنده از وخاهای تکان گزارش

تاا  . گاه طبيعی کاربران زباان ماورد بازانديشای قارار گيارد     همۀ اين مسايل باعث شد تا نوع رابطۀ بين زبان و زيست. شدند

اش را توصاي   باوم طبيعای  يسات پيش از اين، آرای افرادی چون ساپير و ورف، ميزان وابساتگی و تأثيرگاذاری زباان و ز   

گرفات؛  شان مورد توجه قرار میها از محيط طبيعی پيرامونکه در آن رابطۀ بين ساختارهای زبانی و برداشت انسانکرد  می

ادوارد ساپير، بيش از ياک قارن   . کننده زبان و ساختارهايش است هايش تعيينبه بيان ديگر، محيط پيرامونی زبان و ويژگی

هاای محيطای را دريافات کارده و باه باازتعري        ترين دگرگونینيروهای اجتماعی حتی تأثيرات جزيی": بودپيش، معتقد 

9وقتای کلاود هااجج   (. 49: 4348سااپير،  ) "پردازناد خود و روابط خود با اين تغييارات مای  
باوم شاناس   ، زيسات (4921) 

کار برد، با مخالفات  بومی بهشناسی زيسترا در زبانبوم طبيعی های ساپير و ورف مفهوم زيستفرانسوی، با الهام از انديشه

های گيااهی و جاانوری   محيطی و انقراض گونهبه اعتقاد مخالفان، با توجه به وخامت اوضاع زيست. ای مواجه شدگسترده

ر جاناداران  آيا الگوهای زبانی عامل بقاء و بهاروزی انساان و سااي   : ای نو نگريستبايد رابطۀ بين زبان و محيط را از دريچه

هاا از دساتاوردهای مهام    باوم هستند؟ اين تغيير رويکرد و تأکيد بر نقش تأثيرگذار زبان در وضعيت کنونی و آتای زيسات  

( 4929عماوزاده،  )« های اجتماعی انسانسازندۀ واقعيت»درنتيجه، نقش زبان به جايگاه . بومی بوده استشناسی زيستزبان

 . ارتقاء يافت

وی در رويکارد خاود تالاش دارد تاا     . بومی باوده اسات  شناسی زيستدر ارائۀ تفکر انتقادی در زبانپيشگام  1مولهاسلر

باه اعتقااد   . شاوند، پيوناد دهاد   محيطای مای  هاای زيسات  بوم زبانی را با نقد کردارهای زبانی که باعث تنزل شاخصهزيست

های بومی اساتراليا و  بان انگليسی را جايگزين زبانبوم نمادين، مملا وقتی استعمارگران زمولهاسلر، تغييرات ناگهانی زيست

 :(410: 4336)ناپذيری به محيط زيست وارد شود های جدی و جبرانشود تا آسيباقيانوسيه کردند، باعث می

قبال از ورود  . داران در قااره اساتراليا اسات   گذاری کيسهيک نمونه بارز همبستگی چندگونگی زبانی و زيست بومی نام

هاای   ماوش »هاا باه ايان حيواناات دادناد      اماا ناامی کاه اروپاايی    . ها، اين حيوانات در سرتاسر  قاره پراکناده بودناد  اروپايی

ای از مشخصات منفی موش در زبان انگليسی را با خود به هماراه داشات باعاث شاد     اين نامگذاری که هاله. بود« صحرايی

 .دباش توجيه پذير نها کاملاًآ کشتار تا شناخته شوندو موذی  تا اين حيوانات غيرمفيد

. شاوند  اند به ناگهان متلاشی میاش بودهبوم طبيعیهايی که حاصل پيوند هزاران سالۀ انسان و زيستدرنتيجه اکوسيستم

های زيساتی و زاياش رويکارد انتقاادی     گيری بحراندستاوردهای مولهاسلر باعث توجه به نقش کردارهای زبانی در شکل

های ناوين معنابخشای و   روش، (431: 4339) 1ساز هليدیمقالۀ دوران. م  شد84بومی در آستانۀ قرن تشناسی زيسدر زبان

باه  . باومی شاد  شناسی زيسات پيش رويکرد انتقادی در زبانازعامل ديگر گسترش بيش ،6شناسی کاربردیهای زبانچالش

شناختی در عامل زاينادۀ ماتن،   های غيربوم، انديشهپردازندبومی میباور او، در تحليل متونی که به بررسی مشکلات زيست
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ای بارای  نظرياه »دساتور زباان   "( 431: 8114)باه اعتقااد هليادی    . اسات يعنی دستور زبان، و در نتيجه در متن نهاديناه شاده  

ه شاده  ای بر مبنای عمل، و در نتيجه بهترين راهنما برای عمل؛ فرازبانی کاه باا زنادگی آدمای تنياد     است؛ نظريه« تجربيات

محيطی را واکاوی و نقد کنيم؛ چرا کاه ايان متاون باازنمود     توانيم گفتمان متون زيستبه همين خاطر است که می. "است

 . اندها شکل گرفتهمداری هستند که بر اساس همين نظريههای گفتمانکنش

جهت تحقق هدفی خااو اسات کاه بارای     ها کارگيری آنبومی، همۀ ابزارهای زبانی و کيفيت بهشناسان زيستبه اعتقاد زبان

و شرايط حااکم بار تفساير و بازتولياد ابزارهاای زباانی، باه ناوعی          4بودن مقيدبررسی بافت. هر فردی و در هر بافتی متفاوت است

باومی تالاش   شناسای زيسات  زباان . توان بدان دست يافتبومی میاست و تنها با اتخاذ رويکردی انتقادی و زيست 8آزمايیصد 

زيست، کاربران زبانی را به رفتاری آگاهانه و ساازگار باا   مدار و تخريب محيطهای بين کردارهای گفتماند با تبيين همبستگیدار

محيطی و تالاش بارای دساتيابی    بنابراين، بااازانديشی ماهيت مشکلات زيست(. 8149استفِنِسن و فيل، )زيست ترغيب کند محيط

 (.111: 8111، 9کرامش)بومی است شناسی زيستآرمااان زبان های ممکن بر اين اساس،حلبه راه

‌بوم‌تکاملی‌و‌فرهنگی‌انسانزیست‌.3

باوم فرهنگای و   هايی کاه دارای ايان واژه هساتند، ممال زيسات     است و اصطلاح« پروراندن، تربيت کردن»فرهنگ به معنی 

های انسان هستند که ذاتای نيساتند؛   ويژگیدانش در مورد آن ( پژوهش و کسب)به معنی « فرهنگ»شناسی فرهنگی، مردم

ساازی ساازگاری انساان باا     ها ابزارهايی برای بهيناه فرهنگ(. 9: 8114، 1اِريکسنِ)اند بلکه در ارتباو با ديگران کسب شده

 هاا، مفااهيم و هنجارهاای رفتااری    فرهنگ تمامی توانايی(. 11: 4333، 1کتاک)اندها بودهبوممحيط و تداوم پويايی زيست

براساس چنين تعريفی، فرهنگ مفهاومی رازآلاود و مابهم اسات؛     . انداست که افراد در زندگی اجتماعی خود کسب کرده

از ساوی  . باودگی اسات  ترين مفهوم در تعري  انساان ها دارای فرهنگ هستند و فرهنگ عامسو، همۀ انسانچرا که از يک

اناد  های انديشگانی متفااوتی کساب کارده   ها و نظاماوت، توانمندیهای متفها به واسطۀ قرار گرفتن در محيطديگر، انسان

های کاربردی فرهنگ به يکديگر وابسته و مکمل همديگر هستند اما ميازان و چگاونگی   تمامی جنبه(. 9: 8114اِريکسنِ، )

اقتصادی کااربران  های هايی است که با معيشت و فعاليتچيدمانی از ويژگی 6هستۀ فرهنگی. ها يکسان نيستاين وابستگی

تقريباً در همۀ جوامع انسانی اين هساتۀ فرهنگای شاامل مباانی اجتمااعی، سياسای و       . کاربران آن فرهنگ گره خورده است

هاا ايان امکاان را    انباوهی از ديگار مشخصاه   . کندشود که کيفيت زندگی مخاطبان آن فرهنگ را تعيين میای میاقتصادی

هاای  هاا ياا نگارش   هاای ثانوياه کاه ماحصال ناوآوری     اين مشخصه. رار گيرندهای مرکزی قيابند که پيرامون اين سازهمی

 . شوندها از يکديگر میبندی هر فرهنگ و در نتيجه تمايز فرهنگمتفاوت کاربران فرهنگ هستند، باعث پيکره

ور دانشامندان علاوم اجتمااعی معتقاد باه حضا      ": کناد بياان مای  « ذهن، بدن و فرهناگ »در کتاب ( 14: 4331) 0ساموئل

چنين نيروهاايی باا اتکاا باه ياک      . "شونددهی به انديشه و کنش افراد مینيروهايی هستند که در سطم کلان موجب شکل

شناسايی و تبيين اين نيروها تنها زمانی ممکن است کاه  . انگارۀ مفهومی و مطالعه يک نفر بر آن اساس قابل شناسايی نيستند

                                                 
1
 situatedness 

2
 test of truth 

3
  C. Kramsch 

4
  T. H. Eriksen  

5
  C. P. Kottak  

6
 cultural core 

7
 G. Samuel 



  13                                                                                                  مداری و بازنمود آن در تعري  حيوانات در فرهنگ فارسی معينانسان 

هاای فرهنگای، دينای، اجتمااعی،     رترين بافت ممکن، يعنی با توجه به هماۀ شاخصاه  ها را در فراگيها و تعامل بين آنانسان

باوم باه عناوان واحاد تحليلای بارای       زيسات . شاود مای نامياده « باوم زيست»اين فرابافت، . اقتصادی و زيستی در نظر بگيريم

تحليال کيفای و توصايفی     باومی ابزارهاای  های زيسات است چرا که نظريهگران علوم انسانی جذابيت زيادی داشتهپژوهش

دقات  شان را بهها و چگونگی تکامل و تحولهای درونی نظامتوان پويايیها میدهند که به وسيلۀ آنکارآمدی  بدست می

تارين بافات ممکان انجاام داد و باا نفای       پژوهای را در گساترده  تاوان انساان  بومی میبا اتخاذ رويکرد زيست. واکاوی کرد

هادف  . دسات آورد باه   8هاگونه، بينشی کامل نسبت به پويايی روابط و چگونگی تعامل بوم4طیجبرگرايی فرهنگی و محي

گياری الگوهاای رفتااری    شان است که منجار باه شاکل   زيستبوم فرهنگی بررسی سازگاری جوامع انسانی با محيطزيست

ارتباو انسان باا آنهاا و تعبيار     ها و الگوها، خصوصيات محيط زندگی و چگونگیسرچشمۀ اين ويژگی. ای شده استويژه

های رفتار انساان، جايگااه انساان در طبيعات و چگاونگی      هايی که استاندهآنهاست؛ به بيان ديگر، بررسی و تدقيق در سازه

 . بخشندبردای از منابع طبيعی را سامان میبهره

کنناده از  يری واژگاون و گماراه  هاا تصاو  تر زباان بيش. دهی به درک انسان از طبيعت استزبان چهارچوبی برای شکل

 "بازتاب يکرارچگی طبيعت در زبان، گسستگی و ناکارآمادی اسات  ". کنندها ارائه میبومجايگاه و نقش آدمی در زيست

هاای باومی گياهاان، حيواناات و     فرهناگ " :بيان چرايی اين موضوع معتقد اسات در ( 0: 4333) 9نازار آ(. 84: 8118فيل، )

کوشاند تاا نيازهاای    شناسند و با تغيير آگاهانه محتاوا و کاارکرد عناصار پيراماونی، مای     ا به خوبی میمنابع طبيعی موجود ر

و  هاا دهی خود و اثبات کارآمدی خود به بازتعري  سازهها برای سازمانفرهنگ. روزمرۀ مخاطبان خود را برآورده سازند

به همين خااطر، بازنماايی طبيعات در زباان، باه      . رندگذا روی میپردازند و خوانش مطلوب خود را پيشعناصر طبيعت می

 ". ترين دستاورد فرهنگی بشر، گسستگی، سردرگمی و آشفتگی استعنوان مهم

‌مداری‌گیری‌انسانشیوۀ‌زیست‌انسانی‌و‌شکل.‌4

انساانی کاه    .دهاد مداری ارايه میتعريفی ساده اما کامل از انسان 8119، 1رود  شده درنقل( ميلادی4998-4926) 1لانگلند

تری نسبت به تماام  تر باشد و شناخت جامعهای آفرينش برساند تا به خالق خود نزديکتلاش داشت خود را به قلۀ شگفتی

که خود را بخشی از صاحنه بداناد، خاود را غالاب     جای اينرو شد و بهانداز پيشناگاه مجذوب چشمهستی داشته باشد، به

باه  . کناد بين انسان و جهاان طبيعات اساتفاده مای    برای اشاره به اين نوع رابطۀ  6اب طبيعتکتلانگلند از مفهوم . بر آن يافت

عادم  . اعتقاد وی، يکرارچگی کتاب طبيعت زمانی درهام شکسات کاه انساان، خاود را در مقاام خواننادۀ کتااب قارار داد         

زانديشای مفااهيم پرداخات و    هاا باه با  آگاهی و دانش کافی، او را دچار آشفتگی و سردرگمی کارد و بارای حال تنااق     

 .خوانش مطلوب خود را ارايه داد

: ماداری قائال شاد   توان به وجود دو نوع انساان می. شودمداری نگرشی فلسفی است که در آن تنها انسان ديده میانسان

صاورت  « باودگی انساان »در گونۀ ضعي ، درک جهان هستی و ارجااع باه آن تنهاا براسااس     . 4و گونۀ ضعي  0گونۀ قوی
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 "طبيعات دنياای پيراماون ماا اسات     "انسان است که بار مبناای آن،    8حسی-اين امر به خاطر سازوکارهای زيستی. گيرد می

ها تا هنگامی ارزشمنداند که، به صورت مساتقيم ياا غيرمساتقيم، همساو باا      در گونۀ قوی، غيرانسان(. 801: 8114، 9يونگ)

گونه ارزش ذاتای داشاته باشاد    ست در اختيار انسان؛ بدون اينکه هرریدر اين نگرش، طبيعت صرفاً ابزا. منافع آدمی باشند

 (.8110، 1هوبرگر)

در دوگاناۀ  . گيرناد های زيستی شکل میهايی است که با عضويت در گروهداوریها و پيشگر سوگيریبيان 1گرائی گونه

کنناد  های زيستی تحمل میت که همۀ گونهمداری حاکی از مصايب و پيامدهای ناگواری اسبرتری، انسانگونه-مداریانسان

هاا  هايی تأکيد دارد که بر غيرانساان ها و برچسببرتری هميشه بر نگرشاما گونه. تا انسان و منافع او مبنای تمامی روابط باشند

  .های آدمی در طبيعت موجهّ باشدگریوسيله کشتار و ويرانزده شده است تا هميشه فرودست انسان باشند و بدين

ناپاذير بارای اساتفادۀ    است که بر اساس آن، طبيعت منبعی پايان  6ورانهمداری بهرهانسان"مداری، بارزترين شکل انسان

بنادی  شان دستهدقيقاً به همين خاطر است که حيوانات براساس نوع و ميزان سودرسانی(. 801: 8114يونگ، )"آدمی است

بنادی  و ايان گاروه  . «حيواناات آزمايشاگاهی  »و « حيواناات خاانگی  »، «هلیحيوانات ا»، «گوشتحيوانات حلال»: شوندمی

مارغ  »: شاوند دهند، نام گذاری میيابد؛ مملا حيوانات خانگی براساس محصولات و خدماتی که ارايه میهمچنان ادامه می

ها هام  گذاریرخی نامب. های ديگرو بسياری ممال« اسب بارکش»، «گاو شيرده»، «گاو گوشتی»، «گذارمرغ تخم»، «گوشتی

گاذاری  ايان نظاام ناام   . «گزنده»و« ، درنده«خوارآدم»: شودگر ترس از حيوانات و يا آسيبی است که متوجه انسان مینشان

هايی هستند که برای انساان  متضمن گونه« گياهان دارويی»و « مرکبات»، «غلات»: شودحتی در مورد گياهان هم اعمال می

باه آساانی   . های طبيعت هم در زبان غالباً منفای و ساوگيرانه اسات   آيی سازهبا هم. درمانی دارند خوردنی هستند يا خواو

گاذاری  ماداری حتای تاا ناام    انساان .  بارد پی« لب شتری»و « بزدل»، «دکتر علفی»توان به بار معنايی منفی مفاهيمی چون می

از جملاۀ ايان ماوارد    « محوطۀ شانا »و « اراضی تصرف نشده»، 0«بدبوم»، «محدودۀ کارگاهی»: کندها هم ادامه پيدا میمکان

بارای  . بارد کاار مای  های يکسان انسانی و زيستی بههای متفاوتی برای ارجاع به مصدا واژگان زبان فارسی انتخاب. هستند

ها مورد تأييد ونهوسيله فاصله و جدايی انسان از ساير گگيرد تا بدينمی« لاشه»در مقابل مفهوم « جسد»ممال، مفهوم انسانی 

کنناد اماا حيواناات و گياهاان در ياک منطقاۀ       مای « زندگی»ها در يک محدودۀ خاو همچنين، انسان. و تأکيد قرار گيرد

هاا، تلويحاا، باه مفهاوم     رود؛ اما همين واژه در مورد انسانکار میبرای کشتن حيوانات به« قصابی». هستند« پراکنده»خاو 

دساتکاری  »بريم تا کار میرا به« اصلاح ژنتيکی»اصطلاح « سازی توليدبهينه»ما به بهانۀ . است« رحمینهايت سنگدلی و بی»

هاای زيساتی بارای ماا     کشای از گوناه  همۀ اين رفتارها آگاهانه است؛ چراکاه بهاره  . ها را توجيه کنيمگونه« ساختار ژنتيکی

  .تر خواهد شدآسان

‌یمداری‌در‌زبان‌فارسنگاری‌و‌انسانفرهنگ.‌5

هاا باا محايط    وارهبوم تکااملی باه بررسای چگاونگی تکامال و ساازگاری انادام       طور که در قسمت قبل گفتيم زيست همان
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هاا هام باه بررسای     باوم تکااملی واژه  زيست. ها و محيط زيستوارهاندام 4تکاملیتر، همبه بيان دقيق. پردازدشان میزيست

شاان باا بافات    تکاملیشان، و همی، چگونگی گزينش آنها،  نحوۀ تحولگيری و بازنمود اين ابزارهای زبانچگونگی شکل

 :(8112) 8به اعتقاد ه لمه .پردازدکاربردی می

روز و همچناين تغييارات دماايی کاه باه      طور که محيط پيرامون ما به تغييرات تدريجی دما در طول شابانه درست همان"

دهد، ابزارهای بشری درک اين تغييرات، زبان، استعاره و ان میخاطر تخريب و مداخلۀ انسان در طبيعت است، واکنش نش

  ".شونددهند و دچار نوسان و دگرگونی میباورها، از خود واکنش نشان می

هاای  تارين ساازه  چناين يکای از مهام   شاناختی و هام  -های زبانی هستند و به همين خاطر، ابزارهای گشتاریها نشانهواژه

ها معنای ذاتی ندارند؛ شرايط و خواسات کااربران معناای    شناسی، نشانهدر نشانه(. 8116، 9هاسين)بوم فرهنگی انسان زيست

هاای ارتبااطی   انباشات غيارارادی انباوهی از کانش     واژگان هر زبان (.8110، 1هريس و هاتون)کند ها را مشخص مینشانه

هاای ارتبااطی هدفمناد توساط     ايان کانش  . گيارد هدفمند است که هميشه، همه جا و توسط افراد بسيار زيادی صورت می

گياری محتاوا و   مبنای شاکل . شوندنهاد و همۀ مردم نهادينه میهای مردمها، سازمانها، رسانهها، شرکتدانشمندان، دولت

پاس ايان محتاوا و    . ، توانمندسازی کاربران آن زبان در بيان و پرداختن به مسايل مورد علاقه استدر زبان ساختار هر واژه

باه بياان   . اختار بايد بارها و بارها در جامعه زبانی تکرار شوند، بازآرايی شوند و مورد پذيرش يا نقد ديگاران واقاع شاوند   س

باا تمبيات ايان    . آورناد وجود میهای گفتمانی خاصی را بهپيمايند و با گذشت زمان شبکهديگر، يک چرخه تکاملی را می

هاا برسااختۀ   محتاوای معناايی واژه  . گيارد م ما از جهان پيرامون ما شاکل مای  های مفهومی و انديشگانی، نگرش و فهشبکه

 . هاستها و مقوّم آنگفتمان

دهاد کاه   دسات مای  گذارد؛ بيانش جديادی باه   پس ساختار و محتوای هر واژه بر چگونگی درک ما از محيط تأثير می

های اصلی هر واژه است و قطعاً نقاش ماوثری   گرايی، پويايی و کاربردی بودن از ويژگیعمل. مبنای عمل هم خواهد بود

باا تحليال انتقاادی    (. 8113، 1نارليخ و کتتيِکاو  )محيطی خواهد داشت در بسيج انديشه و نيروی آدمی در قبال مسايل زيست

اناد،  های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی شخصی را که در فرايند تدوين فرهنگ دخيال باوده  توان زمينهها میمدخل

. المعارفی و کاربردشناختی  جامعی دربارۀ موضوعات مختل  هساتند فرهنگ واژگان حاوی اطلاعات دايره. ايی کردشناس

( 4320) 0و لانگاااکر( 4329) 6جکنادوف . و باورهاای کااربران آن زباان    ای اسات از فرهناگ  بناابراين، هار مادخل نماياه    

المعارفی مبنای قضااوت  مدار هستند و همين دانش دايرهالمعارفی يا گفتماناطلاعات موجود در هر مدخل دايره": معتقدند

 (. 8116، 2آلن)کند پس هر مدخل امکان دسترسی به بخشی از دانش يا گفتمان آن فرهنگ را فراهم می. "کاربران است

اراياه شاده از حيواناات در    مداری در زبان فارسی به بررسی تعااري   در ادامه به منظور تبيين چند و چون بازتاب انسان

هاا بار اسااس انگاارۀ زيار      مدخل، يافته 114پس از بررسی تمامی تعاري ، . فرهنگ فارسی دکتر معين پرداخته شده است
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 .مورد بررسی قرار گرفتند

‌پیامدهای‌اقتصادی‌زندگی‌حیوانات‌برای‌آدمی.‌5-1

زيانی است که در روياارويی باا حيواناات متوجاه انساان      مداری در تعري  نام حيوانات، سود و بارزترين گونۀ بروز انسان

 : گونه توصي  شدهدر اين فرهنگ اين« کشکرک»مملا . شودمی

ای است از راستۀ سابکبالان  جازو دساتۀ دنادانی نوکاان از تيارۀ کلاغاان  کاه در اکمار نقااو کارۀ زماين يافات              پرنده»
داناه و مياوه و حشارات و گوشات و تخام مرغاان ديگار         ای است چابک، موذی و مرموز که خوراکشپرنده......شود می

. کناد خورد و نسل آنهاا را کام مای   ای است مضر، زيرا تخم پرندگان مفيد ديگر را میکشکرک به طور کلی پرنده. است
هاای  بهترين طرز دفاع آن شاکار باا تفناگ ياا مساموم کاردن طعماه        . بنابراين بايد از ازدياد نسل اين پرنده جلوگيری کرد

 « . 4تی اين جانور استگوش
باه هماين   . شاود حيواناات توجياه مای   « استممار، اسارت و کشاتار »وری انسان مبنای روابط باشد، خود به خود وقتی بهره

زيبا هساتند  »هم چون  هاطاووس «.های کشاورزی آدمی را شخم بزننددوشيده شوند و زمين»اند تا اهلی شده گاوهاخاطر، 
گوشاتی باه مراتاب    »تاوان کشات چاون    را هام مای   تيهاو « .ها به نماايش درآيناد  وحشتا در باغ شوندبه اسارت گرفته می

 « .تر و لذيذتر از کبک دارد مطبوع
بار است و هم دارای چيازی ارزشامند کاه ماياۀ     هايی هستند که هم وجودشان برای آدمی زياندر اين ميان بيچاره گونه

 :فخر فروشی و مباهات انسان باشد

و از .....حيوانی است بسيار شجاع و درناده  ....پستانداريست گوشتخوار که در آسيای غربی از جمله ايران ميزيد....قاقتم»
اگرچه اين حيوان از لحاظ آنکه آفت پرندگان مفيد و ماهيهاست مضار اسات ولای از آن    . گذردمارها و خرچنگ نيز نمی

قااقم را  . برد جاانور مفيادی اسات   کند و آنها را از بين میمیهای خانگی يا صحرايی و مارها حمله جهت که باقسام موش
ايان جاانور را بارای اينکاه پوساتش      . کنند و پوستش دارای ارزش قابل توجهی اسات جهت استفاده از پوستش استفاده می

 «.پوست قاقم سفيد و به غايت گرم است و بزرگان پوشند. کنندصدمه نبيند غالبا با تله يا طعمۀ سمی شکار می

‌های‌ناشی‌از‌تعریف‌واژهانگاشتوضعیت‌روانی‌و‌پیش.‌5-2

هاا اسات؛ ايان    تار حيواناات و بياان کارکردهاای زيساتی آن     سويی با خلق و خو، و روحيات انسانی مبنای تعري  بيشهم

ماوارد،   در اکمار . های حيوانات، بدون توجه يا آگاهی از نام حيوان، خوانده شوندويژگی زمانی مشهودتر است که تعري 

گيرد؛ آيا اين جاانور ساازگار   بلافاصله پس از مطالعۀ تعري  واژه، نگرشی ممبت يا منفی در ذهن کاربر فرهنگ شکل می

و در شاکار بسايار تيزپار و    ....خاط و خاال  ای است بسيار زيبا و خاوش سنقر، پرنده»با طبيعت و ذات انسان است يا نه؟ مملا 

شاود و شابها خاارو    ها در شکافهای اشياء چوبی و درز تشک و لحاف مخفی میروز»جانوری است که  ساساما « چابک
 «.شودبوی بدی از آن استشمام می. مکدزند و خون وی را میشود و به انسان نيش میمی

‌کردشناختیهای‌اندامی‌و‌تنویژگی.‌5-3

هاا زنادگی در کناار    ساال . ه اسات های ارزشی انسان همراه بودحيوانات همواره با قضاوت 8کردشناختیهای تنويژگی

                                                 
4
 . اندی معين نقل شدهها عيناً از فرهنگ فارساين قسمت  

2
 physiological 
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زيبايی ». مدارانه باشدهای انسانشان مبنايی برای ارزيابیاست تا اندام حيوانات و ساز و کارهای زيستیيکديگر باعث شده

ماملا  . گرايی انسان هساتند همگی بازنمود آرمان« زيبايی چشمان آهو»و « قدرت شير»، «استقامت شتر»، «سرعت اسب»، «قو

ها ها، سوسککرم»در مقابل، انواع  «.اين پرنده جزء شکاريان زرد چشم است و اندامی بسيار شکيل و زيبا دارد.....شاهباز»

کناد و  شدن ايجااد مای  احساسی مشابه گزيده« نيش مار، زنبور و عقرب»آور هستند، صحبت از برای ما چندش« هاو موش

 .آور استبرای همگان ترس« های تمساح و کفتارقدرت آرواره»

‌تأکید‌بر‌فراوانی.‌5-4

انگاشتی، به فراوانی حيواناات  دهی به پيشمح  شکلهای قابل تأمل فرهنگ فارسی معين اين است که بهيکی از ويژگی

هاای  ساازگار باا نيازمنادی   »پس اگر حياوان خاصای   . داندکند که انسان خود را مالک آن میهايی اشاره میگاهدر زيست

-اگار پايش  . کشای قارار گيارد   در اختيار انسان تا شکار شود يا ماورد بهاره  « پايان ناپذير»شد، منبعی است با« زيستی آدمی

هماين  باه . ايان حيواناات   «کشتار وحشايانۀ »و توجيهی برای « آگاهی»گرفته منفی باشد، هشداری است برای انگاشت شکل

ماران دارای انواع متعددناد و  کفچه....کشنده است  از اقسام ماران سمی خطرناک که دارای زهری»يکی  مارکفچهخاطر، 
گونه ای از ايان حياوان در   ....ميگو»اما « .ماران در کوهستانهای اطراف مشهد فراوانندنوعی از کفچه....همۀ آنها خطرناکند

، هماين ترتياب  باه « .مقادار بسايار آنارا صايد ميکنناد      خليج فاارس و بحار عماان فاراوان اسات و چاون خاوراکی اسات باه         

. های مختل  اين پرناده در اياران فراوانسات   گونه. گونه از اين پرنده در سراسر کره زمين منتشرند 11در حدود ....شاهين»
 « .کنندشاهين را صيادان جهت شکار تربيت می

‌های‌اخلاقی‌زندگی‌آدمیها‌و‌بایستهبسط‌ویژگی.‌5-5

گيرد؛ گويی انساان مصادر   ه بين او و تمامی حيوانات قرار میای دو سويهای اخلاقی زندگی انسان، رابطهدر مورد ويژگی

ها شده است تا در مقابال  ناچار پذيرای برخی نابکاریها است؛ اما در مواجهه و زندگی در کرۀ خاکی بهتمامی نيکونهادی

-برخی از ويژگی« متاستقا»و « متانت»، «تيزبينی»، «چابکی»، «تهور»، «شجاعت». کاری حيوانات بازنده نباشدمکر و فريب

هايی هستند که آدمی به نفع خود مصادره کرده و انتساب آن به حيوان خاصی مشروو به همراهی با انساان و تاأمين مناافع    

 . اوست

بواسطه بردباری و مقاومت در برابر امراض و روش متين و محکمای  ...»شود گونه توصي  میاين قاطربر همين اساس، 
در « .کناد  ی است که بدون مخاطره باريکترين راههای کوهستانی را با کمال مهارت و چابکی طی میتنها حيوان....که دارد

« گاری حيله»و « پرخوری»، «حرو و طمع»، «شرارت»، «سماجت»، «لجاجت»سرشت ناخواسته و بالاجبار پاکمقابل انسان

الاغ، گااو  »و « شاهوت »نماد « بز»؛ «ورزیکينه»نماد « شتر»است؛ « گریحيله»نماد « روباه». را نزد حيوانات تلمّذ کرده است

 :برای نمونه. طور اعلاء به منصۀ ظهور گذارندرا به« حماقت»هم رقابتی تنگاتنگ دارند تا « و گوسفند
 خااوار و جسااور چااون کاالاغ اساات نجااس  »
 

 « چاااون خااااروس اسااات زناااااکار و لآااايم     

 (خاقانی)                                                      

« .هايش نيز بقادر ناشناسای شاهرت دارناد    عاطفگی است و جوجهبسيار کم و مشهور به بی( فاخته)عاطفۀ مادری کوکو»

 «.خوردهای ديگر را با حرو و ولع زياد میبسيار پرخور است و انواع و اقسام ماهی....»هم  ماهیاردک

‌گاه‌حیواناتهای‌ناشی‌از‌زیستانگاشتپیش.‌5-6



 4931بهار و تابستان ، 41، شماره ترتيبی اول، شماره هشتم شناسی، دانشگاه اصفهان، سال های زبان پژوهش                                        61

، «زندگی بر فاراز درختاان بلناد   ». ها کاملاً موثر استانگاشتدهی به برخی پيشل اصلی زندگی حيوانات هم در شکلمح

« دارنام »و « جاهای تارياک »، «زير زمين»در مقابل، . همواره مورد تمنای آدمی بوده است« شيرينآب»و « رودخانه»، «دريا»

ناوعی مگاس   »و هَمَج هم « .در سنگلاخها بين خار و خاشاک يافت شود.... عیاف»مملا . ترس و تأثر آدمی را به همراه دارد
کاه در مراتاع سرسابز و جنگلهاای انباوه      ... پساتانداری اسات  »گاو اما نيله« .است شبيه پشه که بر روی گوسفند و خر نشيند

 «.ميزيد

 های‌ناشی‌از‌ساختار‌واژگانی‌نام‌حیواناتانگاشتپیش.‌5-7

« شاتر و مارغ  »ای از آميازه « شاترمرغ »هاا  زباان برای فارسی. يابدگذاری حيوانات هم بروز مینگی ناممداری در چگوانسان

 :«سرگشتگی و حيرانی»ای برای بودن نشانه« نه اين و نه آن»پنداشته شده است و اين 

 هستاااااااااااااام از استمااااااااااااااالت دوران 
 

 چااااااون شااااااترمرغ عاااااااجز و حيااااااران   
 (سنايی)                                                         

ساو و از ساوی   از ياک «  شاهرر »و « شااهباز »، «مارغ حاق  »هايی چون های متفاوتی که نامانگاشتتوان پيشبه آسانی می

 . بردسازند، پیبرای کاربر متبادر می« خرمگس»و « سرگين گردان»، «کورموش»ديگر 

‌تعریف‌خنثی.‌5-8

در ايان   .محوری در آن يافات توان ردپايی از انساناز حيوانات فاقد سوگيری است و نمی های ارايه شدهبرخی از توصي 

-کردشناختی حيوانات ماورد نظار بسانده شاده    های تنمواقع، تعري  ارايه شده مبنايی علمی دارد و به بيان ظاهر و ويژگی

 «.وَرسی گنجشکی است با پرهای کبود رنگ»است؛ مملاً 

‌‌ تعریف‌ناقص.‌5-9 
شاود و  استفاده مای « است... نوعی ماهی، پرنده و.....»صورت ای بهگزاره 4گراهی اوقات در تعري  واژه صرفاً از تعديلگ

گاهی هم تعري  ارايه شده در تضاد باا مباانی   « .شخيش نوعی پرنده است»شود؛ مملا گونه اطلاعات تکميلی ارايه نمیهيچ

چشمهايش ضاعي  اسات و بادين ترتياب     .....خفاش»گيرد؛ برای نمونه ار میعلمی رايج و دانش سخنوران زبان فارسی قر
 «.کند روزها را در تاريکی بسر ميبرد و هنگام غروب پرواز می

پس از بررسی تمامی تعاري  موجود از حيوانات در فرهنگ فارسی معاين بار اسااس انگاارۀ پيشانهادی، نتاايج تحليال        

( برای انسان)در هر مورد، براساس انگارۀ پيشنهادی، حيوانات در دوگانۀ ممبت . ستنشان داده شده ا( 4)ها در نمودار داده

 . اندقرار گرفته( برای انسان)و منفی 
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 مداری در فرهنگ فارسی معينفراوانی نسبی موارد انسان( 4نمودار  

  

مرحلۀ نخست، مرحلۀ پيشاصنعتی . ه را بازشناسايی کرده استدر رويارويی انسان و طبيعت سه مرحل( 4311) 4نوتِشتاين

هايش غلبه دارند؛ نرخ زاد و ولد و مرگ هر دو بالا اسات  آوریاست که در آن نيروهای موجود در طبيعت بر انسان و فن

ماۀ کشاورها راه   آوری تقريباا باه ه  در مرحلۀ دوم، دستاوردهای صنعتی و فن. ماندو در نتيجه رشد جمعيت تقريباً ثابت می

چناان باالا اسات اماا     در اين دوره ميازان زاد و ولاد هام   . يابندناگهان خود را نيروی برتر در طبيعت میها بهيابد و انسانمی

درصادی، جمعيات کارۀ زماين در      9در اين دوره با متوسط رشاد  . يابدشدت کاهش میها بهميزان تلفات ناشی از بيماری

روياه از مناابع موجاود، اساتهلاک     افزايش چشمگير جمعيت موجب اساتفادۀ بای  . خواهد شد برابر 81يک دورۀ صد ساله 

شاود کاه در   آوری، مرحلۀ سوم آغاز مای با تداوم پيشرفت فن. شودهای زيستی میها و در نتيجه تهديد و انقراض گونه آن

ياباد و  های زيستی افزايش مای و گونهيابد؛ آگاهی نسبت به ارزش منابع آن رشد جمعيت به ميزان قابل توجهی کاهش می

 .گيردها صورت میاقداماتی جهت حفظ گونه

تاا چااج جلاد آخار در ساال       4942هاای  برداری از ساال رسد که فرآيند نگارش فرهنگ معين، از آغاز فيشنظر میبه

هاای  يعت است و همۀ گونهتر تعاري  ارائه شده انسان نيروی برتر در طبدر بيش. است ، در دورۀ دوم صورت گرفته4961

 . های انسان باشندخواهیگوی نيازهای روزافزون جمعيت و زيادهزيستی در اختيار او هستند تا جواب
 1/1ماورد و کمای بايش از     441با توجه به نمودار، اگر تعاري  ناقص را هم جزء تعاري  خنمی حسااب کنايم، جمعااً    

ماورد،   8911ماداری هساتند، حادوداً    هاايی از انساان    که دارای جنباه درصد کل تعاري ، در مقابل مجموع ديگر تعاري

های زبان فارسای  زبانان قوياً در فرهنگمداری حاکم بر فرهنگ فارسیمشخص است که انسان. رسدنظر میبسيار ناچيز به

زی در تکامال فرهنگای   زيستی با حيوانات نقاش باار  ها همسال. در اين پژوهش فرهنگ فارسی معين ا بازتاب يافته است ا 

 14ترين فراوانی، حادوداً  زيان اقتصادی حيوانات بيش-آرامش  خاطر و سود-های ترسآدمی داشته است؛ بنابراين، گستره

ها مورد تأکياد قارار   وسيله ضرورت تأمين امنيتِ ا روانی و اقتصادی ا انسان  درصد موارد، را در فرهنگ معين دارد تا بدين

تر حيوانات در وضعيت بهتاری نسابت باه    ردهای تنکردشناختی، ممل سرعت، قدرت و استقامت، بيشاز لحاظ کارک. گيرد
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دهند، در مقابال مناافع انساان    مدارانه را به خود اختصاو میدرصد تعاري  انسان 40ها، که چنانچه اين ويژگی. انسان قرار دارند

نترل انساان باشاند، عااملی هساتند بارای تسالط بار محايط و آراماش          اما اگر در ک... قرار گيرند عاملی هستند برای ترس، نفرت و

که به ضرر انسان باشاند، در خادمت انساان و    شان بيش از آنهای زيستیدر قسمت پيامدهای اقتصادی، حيوانات و فعاليت. خاطر

هاای تنکردشاناختی   يساته شاناختی و با چون حيوانات در جهت برآورده سااختن نيازهاای اقتصاادی، روان   . تأمين نيازهايش هستند

. درصد موارد، در اين فرهناگ قابال توجاه اسات     41های جانوری، تقريبا نقش قابل توجهی دارند، بنابراين توجه به فراوانی گونه

« ماا »هاا بارای   سازی؛ تمام خاوب درصد کل تعاري ، نيز عرصۀ مناسبی است برای غيريت 0های اخلاقی آدمی، تمرکز بر بايسته

ترتياب  های ناشی از محل زندگی حيوانات و ساختار واژگانی نام حيوانات باه انگاشتبسامد پيش. «آنها»همۀ بدها برای ها و انسان

 . گيرندهای ششم و هفتم جای میدرصد موارد در رده 44مورد و مجموعا  449و  491با 

‌گیرینتیجه.‌6

در ايان  . هاای زيساتی قابال توجاه اسات     ياری بحاران  گهای اقتصادی، نقش عوامل فرهنگی نيز در شاکل علاوه بر شاخصه

. هاا پارداختيم  باوم ترين دستارود فرهنگی بشار، زباان، در وضاعيت کناونی و آتای زيسات      پژوهش به بررسی کارکرد مهم

تعااري  ارائاه   . هاای اساتاندۀ کااربرد اسات    فرهنگ واژگان همواره راهنمای کاربران زبان در ارائۀ مفاهيم دقيق و صورت

هاای  شاان و از جملاه گوناه   ها نسبت به دنيای پيرامونيوانات در فرهنگ معين متضمن نگاه و نگرش فارسی زبانشده از ح

هاای آگاهاناه، انديشاه و احسااس     گاری تر حيوانات در اين فرهنگ، حيواناات فاقاد کانش   در بازنمايی بيش. زيستی است

و هر کدام نمونۀ کم ارزشی از يک گونۀ زيساتی هساتند    هستند؛ گويی حيوانات و گياهان اشيائی هستند در مالکيت انسان

 . اندکه برای برآورده ساختن نيازهای انسان آفريده شده

شاوند باه   ها مای بومهای سياسی و فرهنگی که باعث تخريب زيستهای واژگانی از اين دست نه تنها انديشهدر فرهنگ

آنچه که زبان فارسی . هايی دارندنهادينه کردن چنين انديشه شوند، بلکه نقش چشمگيری در بازتوليد وچالش کشيده نمی

های زبان باا  گریدر اين زمينه احتياو دارند رويکرد پژوهشی جديدی است که بتواند کاربران خود را بدون واسطه و تعينّ

اخيز و تحول بنياادين  بومی رويکردی است که قابليت ايجاد يک رستشناسی زيستزبان. های فراتر از انسان بريوندندجهان

 . ها را دارا استهای موجود در زبان فارسی و انديشه و عمل فارسی زباندر گفتمان

. هاا اسات  های زيستی، بلکه نجات نوع بشر در زمانۀ کساوف ارزش بومی نه صرفاً نجات گونهشناسی زيستآرمان زبان

گيارد؛ چارا   ها قرار میدر رأس اولويت« برتریانسان»پای شکنی مفهوم ديرذات پنداری با طبيعت و شالودهبدين منظور هم

برتری نهادينه شده کاه تاوجيهی اسات بارای     های زيستی است؛ نوعی گونهبودگی مستلزم قربانی شدن ساير گونهکه انسان

. نی هساتند هاای دنياای انساا   ماناده هايی که به بااور گوناۀ برتار، پاس    نوعها و کشتار حيوانات و حتی همانسان 4خودپيروی

گاويی بارای   . اناد حياوان توجياه شاده   « ديگری»ی برتر و «ما»ها با گنجاندن در دوگانۀ داریها و بردهکشیبسياری از نسل

شناساای هاادف زبااان(. 412: 4934ژيااژک، )ای باازرگ دارنااد احيااای روحيااۀ همبسااتگی، جوامااع انسااانی نياااز بااه فاجعااه

 . بروز فاجعه است ای قبل ازدهی به چنين روحيهبومی شکل زيست

هاای زيساتی و گنجانادن آن در    بومی آگااهی بخشای در ماورد اهميات گوناه     هدف مشترک همۀ رويکردهای زيست

ياابی باه چناين هادفی اتخااذ رويکاردی       بهتارين روش دسات  (. 4922؛ شاه ناصری، 4926رضايی، )هاست گذاریسياست
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. دت موجب تحول بنيادين در گفتاار و رفتاار کااربران زباانی شاود     بخشی نبايد الزاماً در کوتاه ماين آگاهی. انتقادی است

توان مجموعۀ آشکار قواعد ايدئولوژيک را تغييار  اگر نمی"طور که فرويد در آغاز کتاب تفسير خواب آورده است همان

موفقيات   .(11: 4921به نقل از ژياژک،   88: 4928فرويد، )"توان در جهت تغيير جزيی مبانی گام برداشتداد، حداقل می

رويکرد انتقادی براساس کارايی آن در اثر بخشای روی سااختارهای کالان جامعاه و ساهمی کاه در ايجااد تغييار در ايان          

 (. 4926زاده و غياثيان، آقاگل)شود کند، سنجيده میساختار ايفا می

هاای فارسای،   ی فرهناگ روز رساانی سااختار و محتاوا    ضارورت باه   هاای ديگار،  در زبان فارسی، مانند بسياری از زبان

در ( 8110)ماملاً هاوبرگر  . رساد ضروری باه نظار مای    های زيستی در زبانهمخوانی آن با مقتضيات زمانه و بازتاب دغدغه

ها و رويکردهاای کناونی   پافشاری بر حفظ سنّت": زبانه انگليسی زبان معتقد استهای تکمداری در فرهنگتحليل انسان

بناابراين ضاروری اسات هماۀ     . هاای زيساتی خواهاد شاد    ستی و تکرار چندين بارۀ فاجعههای زيموجب انقراض همۀ گونه

  ".بومی را در نظر داشته باشندهای زيستها، در سطم واژگان و گفتمان بايستهها در تدوين فرهنگ زبان
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